
 أ 
 

   



 ب 
 

  যسم االله اॐඟ໌૱ن اনඟ໌࣓م
 

   



 
 

  

  
  
  

  دانشكده ادبيات و علوم انساني
 پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني

  
  

  :موضوع
  فرهنگ ريشه هاي فعلي در زبانهاي ايراني و مشتقات آنها

  
  
 

  :به كوشش
  محمد آقاجري

  
  استاد راهنما

  دكتر گلنار قلعه خاني
  
  1389شهريور 



 
 

  



  
 

 
  



 ك 
 

 تقديم
اين پايان نامه را به خانواده خويش، كه همواره از ياري هاي ايشان بهره مند بوده ام، 

  .تقديم مي دارم

  



 ل 
 

 سپاسگذاري
، يشبر خود بايسته مي دانم كه نهايت سپاس و امتنان خويش را تقديم استاد خو

ي دريغ مرا از ان يي كه براهنمايي ها دانش و سركار دكتر قلعه خاني نمايم؛ به سبب
همچنين از ديگر استادان خود، دكتر فرخ حلجياني، دكتر كتايون  .برخوردار ساختند

  .نميرانيان و دكتر حسين نجاري نيز بي نهايت سپاسگزارم
  



 م 
 

 
 

 چكيده
  
  

  فرهنگ ريشه هاي فعلي در زبانهاي ايراني و مشتقات آنها
 

 به كوشش
 محمد آقاجري

 
  

. گام اساسي هر پژوهشي درباره متون باستاني به شمار مي رودبررسي هاي ريشه شناختي، 
بسياري از متون كهن همچنان پرابهام و چه بسا كاملا نامفهوم  ،بدون چنين بررسي هايي

  .بنمايند، امري كه به گسست فرهنگي ميان نسل ها مي انجامد
ي فعلي را فراهم اين پژوهش كوشيده است تا در قالب اين پايان نامه فهرستي از ريشه ها  

آورد و در اين راه تنها به گردآوري صرف نتايج پژوهش هاي پيشين نپرداخته بلكه به بررسي 
منابعي نيز اقدام كرده است كه بسياري از آنها تا كنون چندان مورد توجه نبوده اند، يعني 

و هيچ  ظ داشته اندفگويش هاي ايراني، كه منبعي گرانبها از واژه هاي كهن را در خود ح
كارهايي كه تا كنون  بيشتر .پژوهش ريشه شناختي دامنه داري از آنها بي نياز نخواهد بود

را مدخل قرار داده و ريشه را در زير  ها درباره ريشه شناسي زبانهاي ايراني انجام شده اند، واژه
و بويژه براي تازه كاران  چه بسا و ،آن نوشته اند، امري كه دسترسي به ريشه را بسيار سخت

اين پژوهش  در .دانشجوياني كه در آغاز راه آشنايي با زبانهاي كهن هستند، ناممكن مي سازد
تا به مدخل قرار دادن ريشه و ذكر مشتقات در زير آن نسبت به رفع اين  كوشش بر اين است

ن كاستي پيشگام گردد و گرچه آغازگر اين شيوه نوين نبوده اما اميد است كه در زمره پيشگاما
  .اشدبآن 

واژه در اين  6000براي بهره وري هرچه بيشتر از اين پايان نامه، و با توجه به اينكه تقريبا   
پايان نامه وجود دارد، در انتها نمايه اي حاوي همه واژه ها پيوست شده است كه فهرستي از 

هاي دوران  آنها را بر حسب تقدم تاريخي و همراه با شماره صفحه در بر دارد و البته واژه
  . باستاني و ميانه و برخي زبانهاي نو، داراي معني نيز مي باشند
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  فصل اول
  مقدمه

  كليات
. كه به بررسي گذشته زبان مـي پـردازد   است ان شناسيبخشي از دانش زبزبان شناسي تاريخي 

بررسي هاي تاريخي، همه جنبه هاي زبان مانند آوا، نحو و صرف را شامل مي شود و ضـمن آن  
واژه . تحولات گوناگوني كه زبانها در گذر زمان به خود ديده اند، موضوع پژوهش قرار مي گيرنـد 

. هش ها مي باشند و خود انـواع گونـاگوني دارنـد   نامه هاي تاريخي يكي از دستاوردهاي اين پژو
اين پژوهش در ادامه بر آن است تا فرهنگ ريشه هاي فعلي زبان هـاي ايرانـي را در قالـب واژه    

اما پيش از ادامه اين جستار، لازم است برخي اصطلاحات اساسـي و  . نامه اي تاريخي فراهم آورد
شناسي نيز با مفهـومي متفـاوت بـه كـار مـي      ، كه در ساير شاخه هاي زبان شناسي بويژه ريشه

  .روند، توضيح داده شود
  
  
  ريشه شناسي    -1-1

  
در مـورد بسـياري از    وبه بررسي پيشينه واژگان زبان ها مي پـردازد   دانشي استريشه شناسي 

زبان هاي گوناگون به كار مي رود بنابر اين اصطلاح ريشه شناسي مي تواند بسته به زبـان هـاي   
در بررسي هاي زبان شناسي تاريخي مرتبط بـا زبـان   . سي، معاني گوناگوني داشته باشدمورد برر

در معنـاي  . هاي هند و اروپايي، اصطلاح ريشه شناسي داراي دو معناي عام و خاص مـي باشـد  
عام اين اصطلاح، ريشه به پيشينه واژه و منشاء آن صرف نظر از نوع دستوري اين منشاء اطـلاق  

ريشـه اي بـراي واژه فارسـي     "شـاه " -xšāyaθiyaثال واژه فارسـي باسـتان   براي م. مي گردد
  . است "شاه"كنوني 

مي پردازد كه بسـياري از   1اما اين اصطلاح در معناي خاص خود به بررسي ريشه هاي فعلي
در حقيقت منظور از ريشه در اين مبحـث،  . واژه هاي اين خانواده زباني از آنها مشتق گرديده اند

كه امروزه حداقل در زبان هاي  2فعلي زبان هاي هند و اروپايي است؛ يك پاره كلامي ريشه هاي

                                                 
1 - verbal roots 
2 - part of speech 
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ايراني به مانند گذشته وجود ندارد و تنها در قالب افعال و يا اسامي و صـفات مشـتق مـي تـوان     
  . در ادامه درباره اين اصطلاح بيشتر بحث خواهد شد. آنها را ديد

 ـبا بدون تمايز براي هر دو نوع بالا به كار مـي بر را تقري "ريشه"زبان فارسي واژه در  د حـال  ن
 "etymology"و  word origin" ،""etymon"آنكه در زبان انگليسي اصـطلاحاتي ماننـد   

البتـه  . براي نوع دوم به كار مي رود "root"براي نوع نخست، و واژه  "ريشه"از يوناني به معني 
نيز بدون تمايز براي هـر دو نـوع بـالا     "فقه اللغه"و  "وجه اشتقاق"در فارسي گاهي از اصطلاح 

  . استفاده مي گردد
نوشته هاي پهلوي در بردارنده اشاراتي است كه نشان مي دهد ايرانيـان از روزگـاران بسـيار    

انجام داده بـوده انـد مـثلا در    ) در مفهوم عام آن(كهن كوشش هايي براي ريشه شناسي واژگان 
  :آمده است بندهش درباره واژه كشور چنين

"uš kišwar nām nihād ku kiš bē būd." 
  ".بود) مرز(كشور نام نهاد چه آنها را كش ) آنها را(و او "

، و "زمين كشاورزي"و در اصل به معني  -karšuuarحال آنكه مي دانيم اين واژه، از اوستايي 
ه ها انباشته از نوشته هاي كهن و بويژه واژه نام. مي باشد "شخم زدن" -kar*از ريشه فعلي 

اينگونه اشتقاق هاي عمدتا اشتباه مي باشند و اين امر نه تنها در مورد زبان فارسي بلكه ديگر 
اين نوع اشتقاق را به . ياد مي شود 1 زبانها نيز صدق مي كند و از آن به عنوان اشتقاق عاميانه

  .ان يافتفراواني مي توان در آثار مقدم، نوبخت، سجاديه و ذبيح بهروز و ديگر
  
  
  زبانهاي هند و اروپايي -1-2
  

به كـار مـي    قومي احتمالا ناهمگون براي مردمي با منشاء ي است كههند و اروپايي اصطلاح
احتمالا پنج هزار سال پيش از ميلاد در حوالي آسياي ميانه، دريـاي سـياه يـا     ،رود كه روزگاري

يـد  ددر مورد خاستگاه ايـن مـردم تر  . نداروپاي شرقي اوكراين و يا در اوراسيا زندگي مي كرده ا
فراوان وجود دارد اما امروزه، نظريه غالب، مسكن آنها را در حوالي اروپاي شرقي و مركـزي مـي   

نژادهاي كنوني اروپايي، بسياري از ايرانيـان و هنـدي هـا و پاكسـتاني هـا از اقـوام هنـد و        . داند
  .اروپايي به شمار مي روند

. به زبان هايي گفته مي شود كه هند و اروپايي ها به كار مي بردنـد زبان هاي هند و اروپايي 
همه زبانهاي بومي اروپا به جز فنلاندي، باسكي و مجـاري و نيـز بسـياري از زبـان هـاي هنـد و       

  .ايراني در زمره زبان هاي هند و اروپايي هستند

                                                 
1 - Folk Etymology 
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بـه زبـاني واحـد    زبان هاي هند و ايراني به گروهي از زبان هايي گفته مي شود كه در اصـل  
زبـان هـاي   . يعني هند و ايراني باستان كه از هند و اروپايي مشتق شده بوده است باز مي گردند

، 2007، 1كلاكسون(و نورستاني تقسيم مي شوند  ايراني ،گروه عمده هندي سههند و ايراني به 
ي دوره باستان كـه از  زبانها. زبان هاي ايراني داراي سه دوره باستاني، ميانه و نو مي باشند. )7، 

از ايـن دو زبـان   . اوستايي، فارسي باستان، سـكايي و مـادي   :آنان مداركي وجود دارد عبارتند از
اخير مدرك مكتوبي وجود ندارد اما برخي واژه هاي ايـن زبـان هـا و عمـدتا نامهـاي خـاص در       

بانهاي فارسي ميانه يـا  در دوره ميانه ز. نوشته هاي يونانيان و نيز اقوام ميان رودان ذكر شده اند
همه زبان هاي كنـوني  . پهلوي، پارتي، سغدي، تخاري و خوارزمي و باختري قابل ذكر مي باشند
  .ايران به جز تركي، عربي و تركمني جزو زبان هاي ايراني نو مي باشند

  
  

  ريشه فعلي -1-3
  

هند و اروپـايي بـه    اين اصطلاح براي اشاره به واحدهاي اصلي از واژگان بازسازي شده زبان هاي
مي توانند با پايانه هاي صرفي تركيب گردند و واژه هايي كامل بسـازند يـا   ريشه ها . كار مي رود

بيشـتر ريشـه هـاي بازسـازي شـده      . با وندها تركيب شوند و ستاك هاي واژگاني را شكل دهند
هنـد و   البتـه ريشـه فعلـي   ). 226 ،همـان (داراي معاني مرتبط با كنش هاي فعلي مـي باشـند   

اروپايي ويژگي هاي بسيار ديگري نيز دارد كه در اين تعريف كوتاه نيامده است و در ادامه سعي 
  .مي شود به آنها اشاره شود
، يكي از بزرگترين متخصصان زبان شناسي هند و اروپايي، ريشه هنـد  2بنا بر تحقيقات بنونيست

، همـان (ينده هر صامتي مي باشد نما  Cمي باشد كه -CeC*و اروپايي در اساس داراي الگوي 
، "نشسـتن " -sed* :ريشه هـايي ماننـد  . است 3بنابر اين ريشه هند و اروپايي، تك هجايي). 65

، نمونه هـايي از ايـن   -bar* :، ايراني باستان"حمل كردن" -bher*، يا -had* :ايراني باستان
  . ريشه هاي تك هجايي هستند

هند و اروپايي از نظر صورت داراي محـدوديت هـايي    بررسي ها نشان داده است كه ريشه فعلي
بـدين  ). 49، 2006، 4مـالوري (بود و اغلب با همخوان آغاز مي شد و با همخوان پايان مي يافت 

را كه رايج ترين واكه در زبان هند و اروپـايي بـود، نماينـده هـر واكـه اي در       eترتيب، اگر واكه 
خواهـد   CeC  ,CCeC ,CeCCپـايي بـه صـورت    ريشه تصور كنيم، الگوهاي ريشه هند و ارو

  ).49، همان(بود 
                                                 

1 - J. Clackson 
2 -E. Benveniste 
3 - Monosyllabic 
4 -J. P. Mallory 
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در  1ريشه هند و اروپايي همچنين محدوديت ديگري نيز داشت بدين نحو كه دو بستواج  واكدار
در ايـن زبـان وجـود نمـي      -deg*يـا   -bed*ريشه هايي مانند  ، يعنيريشه قرار نمي گرفتند

در يك ريشه واقع نمي شـدند   3ان دميدهبا يك همخو 2داشت و همچنين يك همخوان بي واك
، همـان (امكان شكل گرفتن نمـي يافـت    نيز -tebh*و مانند مورد پيشين، ريشه اي به صورت 

 ).49-50صص 

  
  
  گسترش- 1-3-1
  

اما ريشه هند و اروپايي مي تواند ساختار آوايي پيچيده تري نيز به خود بگيرد كه از اين فراينـد  
در فرايند گسترش، صامت هايي به ريشه افزوده مي شود كه گاه با  .ياد مي شود 4با نام گسترش

به " -yaug* :، ايراني باستان"جفت كردن" -yeug*ريشه . تغييراتي در معني نيز همراه است
بـه   g-*نمونه بسياري خوبي از گسترش است چرا كه اين ريشـه فعلـي از افـزودن     "يوغ بستن

  .ساخته شده است "پيوستن" -yav* :، سانسكريت"پيوستن" -yev*ريشه 
گسترش يكي از فرايندهاي بسيار معمول در واژه سازي هند و اروپايي است كه البتـه سـبب   
پيچيدگي هايي در ريشه يابي نيز مي شود با اين وجود اطلاع از اين فرايند براي هـر متخصـص   

 -bauj*گسترشـي از ريشـه   " نجـات دادن " -baxš*ريشـه  . ريشه يابي سخت ضروري اسـت 
  . است" رهاندن"

براي مثال ريشه ايراني باستان . اما گاه گسترش نه تنها در صورت، بلكه در معنا نيز مي باشد
*tard- "از هنــد و اروپــايي "بريــدن دريــدن، ســوراخ كــردن ،*terd- "شــكافتن، دريــدن" 

وپـايي  از هند و ار "ماليدن، سوراخ كردن، زدودن" -tar*گسترشي است از ريشه ايراني باستان 
*ter- "پراكندن، پاشيدن"اُفتاليدن  :از همين ريشه در فارسي. ("ساييدن، ماليدن".(  

. ريشه هند و اروپايي همچنين گاه از طريق گرفتن پسوند و نيز گسـترش، بـزرگ مـي شـود    
و  -ei-*و پسـوند   -sen*از ريشه  "برف باريدن" -sneigwh*براي نمونه ريشه هند و اروپايي 

از همـين ريشـه در پهلـوي واژه    ). 67، همان(ساخته شده است  -gwh*-نده عنصر گسترش ده
snēxr  برف وجود دارد كه واج/r/  پاياني آن نشان دهنده پسوند گيري در دوره هند و ايراني يا

  .ايراني باستان مي باشد
 -θanj*و  "تنيـدن " -tan*نمونه ديگري از گسترش را مي توان در ريشه هاي ايراني باستان 

سـاخته شـده    "كشيدن، امتداد دادن" ten-1*از هند و اروپايي -tan* ريشه . يافت "كشيدن"
                                                 

1 -voiced stop 
2 -unvoiced 
3- aspirated 
4 - extension 
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اسـت درسـت شـده     ten-1* كه گسترشـي از  -teng*از هند و اروپايي  -θanj*است و ريشه 
  .  است

فعل عنصـري اسـت   . البته در اينجا بايد خاطرنشان كرد كه ريشه فعلي با خود فعل متفات است
، 1كريسـتال (ختواژي در بردارنده زمان، نمود، جهت، وجـه و شـخص مـي باشـد     كه از لحاظ سا

 -ḱek(w)*اما ريشه فعلي هند و اروپايي تنهـا در بردارنـده مفهـوم عمـل، ماننـد      ). 510، 2005
مي باشد و هرچنـد واژه هـا از آن مشـتق     "بودن" -es* يا مفهوم وجود حالت مانند "ساختن"

از اين نظر مي تـوان  ). 69، 2004، 2فورستون(متمايز وجود ندارد مي شوند اما معمولا به شكلي 
هـر  . در فارسي مقايسه كـرد  "آمدن"از مصدر  "-آي"ريشه فعلي هند و اروپايي را با بن مضارع 

به كار مي رود امـا هرگـز بـه صـورتي مسـتقل      ) امر( "بيا"يا  "آينده"در واژه هاي  "-آي"چند 
فقط جهت فراهم آوردن ذهنيتـي بـراي خواننـده اسـت و عمـلا       البته اين مقايسه. كاربرد ندارد

بـا ايـن   . تفاوت زيادي ميان بن مضارع افعال كنوني و ريشه هاي فعلي هند و اروپايي وجود دارد
سبب مي شود كه ريشه بدون هيچ تغييري،  3حال گاه فرايند واژه سازي موسوم به اشتقاق صفر

 -frādاز ريشـه   "پيش رانـده شـده  " -frādثال صفت براي م. به شكل اسم يا صفت به كار رود
  ).1013 ،4،1961بارتولومه(ساخته شده است  "پيش بردن"
  
  

  بازسازي                      -1-4
  

روشي در زبان شناسي تاريخي و واژه شناسي تطبيقي اسـت كـه در آن بـا بررسـي و      5بازسازي
بـاز سـازي مـي شـود     ) ربوط به زباني مردهم(تحليل داده هاي موجود زباني، حالتي غير موجود 

بازسازي همه جنبه هاي زبان مانند آوا، صـرف و نحـو را شـامل مـي     ). 405، 2005كريستال، (
  . شود

موضوع اين پژوهش، يعني ريشه هاي فعلي در زبانهاي ايراني، به نحوي درگير كار بازسـازي  
ايي و فارسي باستان مي باشـد و بـر آن   نيز مي گردد چون دامنه آن فراتر از زبانهايي مانند اوست
زباني كه هيچگونه مـدرك مكتـوبي از   . است تا ريشه هاي فعلي را در ايراني باستان بررسي كند

آن وجود ندارد و تنها با مقايسه زبان هاي منشعب شده از آن مي توان به وجود برخـي ويژگـي   
رو مطـرح سـاختن آن در ايـن    يـن  ابازسازي فرايندي بسيار پيچيده است و از . هاي آن پي برد

                                                 
1 -D. Crystal 
2 - B. W. Forston 
3 - zero derivation 
4 - Ch. Bartholomae 
5 - reconstruction 
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با اين حال براي ارائه ذهنيتي از آنچه كـه در رونـد بازسـازي انجـام مـي      . مختصر ممكن نيست
  :ارائه مي گردد ايراني گيرد، در زير مثالي از زبانهاي باستاني

 -danوجود دارد كه معادل آن در فارسي باسـتان   "دانستن" -zanدر اوستايي ريشه فعلي 
درباره تفاوت واج نخست در اين دو ريشه مي توان چند فرضيه را مطرح . معني است و به همين

 zايراني باستان در فارسي باستان بـاقي مانـده و در اوسـتايي بـه      d*نخست اينكه واج . ساخت
هـر   "داشـتن " -dar :، فارسي باستان"داشتن" -darاما ريشه فعلي اوستايي . تبديل شده است

 ،1956، 1مـايرهوفر ( "داشـتن " -dharند و با مقايسه با ريشه سانسكريت هست dدو داراي واج 
و لـذا ايـن    وجـود داشـته اسـت    -dar*پي مي بريم كه در ايراني باستان نيز ريشه ) 514 ،1ج

در اينجا بايد فرضيه ديگري را مطرح سـاخت و آن اينكـه واج ايرانـي    . فرضيه را بايد كنار گذارد
 dدر فارسـي باسـتان بـه    ) ايراني باستان تحـولي از آن بـوده اسـت    z*يا واجي كه ( z*باستان 

اين ريشه در سانسكريت بـه  . مي رويم "دانستن" -danدوباره به سراغ ريشه . تبديل شده است
هنـد و   3مقايسـه همريشـه هـاي   ). 529 ،1885 ،2ويتنـي (آمـده اسـت    "دانستن" -jánصورت 
وانـد در يـافتن صـورت نخسـتين ايـن ريشـه       سانسكريت مـي ت  -jánاوستايي و  -zanاروپايي 

، 2008، 4دركسـن ( "دانسـتن " znatiدر اسـلاوي كليسـايي كهـن     از اين ريشـه  .راهگشا باشد
و در ) 1182 ،5،2007پوكـورني (  "هميشگي، عـادت شـده  " gnāthدر ايرلندي باستان  ،)546

ونه هـاي  نم. آمده است) 434، 2008، 6كولخورست(" تشخيص مي دهد" ga-ni-eš-ziهيتي 
اوستايي، بي ترديد، تبديلي از واجي ديگر   zو نيز فارسي باستان  dبالا نشان مي دهند كه واج 

آگــاه تــر  -žnātarآن، در واژه اوســتايي   بــوده انــد، واجــي كــه تلفظــي نزديــك تــر بــه اصــل
gnuواژه يونـاني  . بازتاب يافته است) 1717، 1961بارتولومه،( ̈rus " 2007 پوكـورني، ( "مـاهر، 

 gnosticو ) نفـي  -iبـا  ( "نادان" ignorantو واژه هاي انگليسي همريشه با آن يعني ) 1183
فارسي  dواژه هايي هستند كه نشان مي دهند واج  "شناخت" gnōstikosاز يوناني  "عرفاني"

سانسكريت همه تبديلي از واجي ديگر بوده اند كه در برخـي زبانهـا    jاوستايي و نيز  zباستان و 
همچنين اين مقايسه نشان مي دهد كه واژه اصلي هند و اروپايي داراي . وجود دارد gرت به صو

به كار گيري همين روش مقايسه اي بـا اسـتفاده از داده هـاي واژگـاني     . نيز بوده است n*واج 
g*همه زبان هاي هند و اروپايي سرانجام مـا را بـه واژه هنـد و اروپـايي      ̂en-2 " مـي   "دانسـتن

گـردد چـون حتـي     سـاده انگـاري  كه بيان مختصر آن در اين جستار، نبايد سبب  روشي. رساند
اين ريشه نيز تنها در پي مباحثات آوايـي و ريشـه شناسـي تطبيقـي و نيـز بـا        e*بازسازي واج 

بـا اسـتفاده از همـين شـيوه هـاي      . عطف نظر به مباحث معنا شناختي پيچيده انجام مي گيـرد 
                                                 

1 - M. Mayrhofer 
2 - W. D. Whitney 
3  - cognate 
4 - R. Derksen 
5 -J. Pokorny 
6 - A. Kloekhorst 
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د، نهند و اروپايي آغازين و نيز ايراني باستان بازسـازي مـي شـو   بازسازي است كه دستگاه آوايي 
با ايـن حـال اطـلاع از    . شيوه هايي كه پرداختن بدانها خارج از گستره و هدف اين پژوهش است

دستاوردهاي بازسازي از بايسته هاي ريشه شناسي است، بايسته هايي كه در ادامه و بـر اسـاس   
  . اره خواهد شدهدف اين پژوهش به مهمترين آنها اش

  
  بايسته ها در ريشه شناسي  -1-5
  

ريشه شناسي دانشي است كه پيش نياز هاي خود را مي طلبد طبيعـي اسـت كسـاني كـه مـي      
مـثلا بـراي ريشـه    . خواهند به ريشه شناسي بپردازند بايد از زبانهايي خاص اطلاع داشته باشـند 

از زبـان فارسـي، پهلـوي، اوسـتايي،     شناسي زبان هاي ايراني، داشتن سطح معيني از اطلاعـات  
اما پيش از آن، فرد بايـد اطلاعـاتي در آواشناسـي و    . فارسي باستان و سانسكريت ضروري است

  .در ادامه به توضيح اين موارد خواهيم پرداخت. داشته باشد 1بويژه معنا شناسي
  
  
  معني شناسي -1-5-1
  

ت كه بـه بررسـي معنـي در زبانهـا     معني شناسي يكي از شاخه هاي مهم دانش زبان شناسي اس
معني شناسي يه ويژه در ريشه شناسي اهميت بسيار مـي  ). 428، 2005كريستال، (مي پردازد 

يابد به نحوي كه بدون تسلط بر قواعد آن نمي توان به ريشه شناسي پرداخت چرا كه در ريشـه  
يـرد و طبيعـي اسـت    معني واژه ها در طي صدها و هزاران سال مورد بررسي قرار مي گ, شناسي

نـي كنـوني   عكه در اين مدت معني دچار تحولات بسياري مي شود به نحوي كه ممكن اسـت م 
بـراي مثـال در فارسـي باسـتان واژه     . واژه اي، به ظاهر كاملا بي ارتباط با معني قديم آن باشـد 

fratema-  و   "نخسـت "همين واژه در پهلوي به معني . به كار رفته است "سردسته"به معني
  . تازي به كار رفته است "ازل"در فارسي دري معادل واژه 

براي مثال در فارسي كهـن مصـدر   . تفاوت هاي معنايي در واژه هاي همزمان وجود دارد هگا
  :به معني مطرح كردن نيز بوده است، چنانكه سعدي در بوستان مي گويد "انداختن"

  اختهنيند در نبايد سخن گفت ناساخته         نشايد بريدن
مطرح كـردن  "به معني  "درانداز") يكي از گويش هاي خوزستاني(امروزه در گويش اروندي 

 "به نـزاع واداشـتن  "به معني  "درانداختن"به كار مي رود در حاليكه در فارسي رسمي  "سخن
  . است

                                                 
1 - semantics 
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u* نمونه ديگري از تغييرات معنايي را مي توان در واژه هاي مشتق از هنـد و اروپـايي   ̯er-2 

است حال  "زگيل"به معني  "بالو"يكي از مشتقات اين واژه در زبان فارسي واژه . ديد "آمدهبر"
بــه كــار مــي رود  "ارتفــاع"از همــين ريشــه بــه معنــي  -varṣmánآنكــه در سانســكريت واژه 

  ). 3339-40، 2007 پوكورني،(
 
  
  آواشناسي -1-5-2
  

ريات ريشه شناسي است و اهميتـي برابـر   اطلاع از آوا شناسي زبان هند و اروپايي آغازين از ضرو
و شايد بيش از معني شناسي داشته باشد چرا كه رد يا پذيرش بسياري از نتيجه گيـري هـا بـه    
تطابق هاي آوايي بستگي دارد و ناگفته پيداست كه در اين مقدمه مختصر تنها مي تـوان اشـاره   

ريشه شناسي به صورتي حرفه كوتاهي به اين مبحث مهم داشت و افرادي كه خواهان پي گيري 
در زيـر فهرسـتي سـاده از    . اي و علمي هستند بايد از اين مبحث اطلاعات كافي داشـته باشـند  

ارائـه   ، اوسـتايي، فارسـي باسـتان و پهلـوي    ايراني باسـتان ، دستگاه آوايي هند و اروپايي آغازين
هـد كـرد بلكـه بـراي     كه نه تنها در شناخت بهتر آواشناسي اين زبانها كمـك خوا  خواهد گرديد

استفاده از اين واژه نامه نيز ضروري خواهد بود و البته بايد اين نكته مهم را نيز تذكر داد كـه در  
ميان محققان درباره دستگاه آوايي هند و اروپايي آغازين توافق نظر كامل وجود نـدارد و دربـاره   

در  توان بدانها پرداخت امـا  برخي آواها نظريات مختلفي ارائه شده است كه در اين پژوهش نمي
كه مي توان از آنها اطلاعـات بسـنده    ارائه خواهد گرديد انتهاي اين پژوهش، فهرستي از منابعي

  . درباره آواشناسي را كسب كرد
  
  
  آوا شناسي هند و اروپايي آغازين-1-5-2-1

  
  همخوان ها

  
  واكدار دميده  واكدار  بي واك  

  p   *b   *bh*   لبي

  t     *d    *dh*     دنداني

  k   *g   *gh*     كاميسخت 

k*  كامي نرم ̂     *ĝ   *ĝh  



٩ 
 

   kw *gw                                             *gwh*  لبي نرمكامي
                 s*  صفيري

      h1                                           *h2                            *h4  *h3*        لارينگال      
    r                               *l*                   روان ها       

 m/i                        *n*دماغي ها            

     i/y                           *u/w*نيم واكه ها         
  واكه ها                       

 e                             *o                               *a*               كوتاه  

  ē                             *ō                               *ā*                  بلند

  
  
  هند و ايراني آغازين -1-5-2-2
  

              واكه ها
  روان هاي هجايي                                                                          

*i               ə*                   *u                               *r         *r     
             *a *ā          

             *ai  *āi                      
*au  *āu                         

  
  همخوان ها

  
            نرمكامي       2كامي          1كامي   لبي          دنداني                                

    p             *t       *ć                *č             *k*         بي واك غير دميده
       ph            *th                         *čh            *kh*               واكدار دميده

 b            *d          *j                 *ĵ         *g*            واكدار غير دميده

 bh           *dh        *jh            *ĵh           *gh*                واكدار دميده

 s,*z                                                                        *H*            سايشي

                                m         *n*                        دماغي 
  r*                                                                                               روان

u*غلت                             ̯                              *i ̯                                 
  
  


